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تاریخ حرم

مرضیه ترابی | رابطه زائر با امام(ع)، یک رابطه عمیق 

اعتقادی و معنوی با بن مایه های مستحکم عاطفی است؛

تنها میل به ثواب و رسیدن به پاداش اخُروی نیست که 

مؤمنی را، شاید از هزاران کیلومتر آن طرف تر و با پای 

پیاده، به مشهدالرضا(ع) می کشاند. بخش مهمی از این 

عشق بی انتها و این علاقه زایدالوصف، ریشه در مهری 

دارد که بین زائر و امام(ع) برقرار است؛ علاقه ای که بر 

اساس باورهای دینی ما، یک طرفه نیست و از وجود 

مقدس امام رضا(ع) آغاز می شود. در واقع این اوست که 

زائر را به زیارت دعوت می کند، میزبان معنوی او می شود 

«سنگ سراچه دل به الماس  تا وی در آن آستان الهی،

آب دیده» بشوید، طریق رستگاری را بیابد و با امید به 

آینده اش در دنیا و باور به دستگیری دعای امام(ع) در 

آخرت، به زادگاه خود بازگردد. این ارتباط الهی، این 

عاطفه عمیق و وصف ناشدنی، در طول تاریخ هزار و 

دویست ساله شهر مشهد، چه صحنه های دل انگیز و 

چه خاطرات روح افزایی که خلق نکرده است. خاطراتی 

که برخی از آن ها، در قالب روایت و نقل های تاریخی،

در متون مشهور ما ماندگار شده و تا امروز دوام آورده  

است. کافی است نگاهی به آثار معتبر قرن سوم و چهارم 

بیندازید؛ مثلا کتاب ارجمند «عیون اخبارالرضا(ع)»

نوشته شیخ صدوق که فصلی از آن، به روایت های 

شگفت انگیز حاجت گرفتن زائران در حریم قدس رضوی 

اختصاص یافته  است؛ روایت هایی مانند گزارش مربوط 

به «مؤذن نیشابوری»، نخستین مؤذن حرم مطهر که در 

پی شفای بیماری اش، در قرن سوم هجری، از نیشابور 
به مشهد کوچ کرد و در جوار مضجع شریف امام رضا(ع)

سکونت اختیار کرد و باقی عمر را در این مکان مقدس،

به خدمت مشغول شد. نمونه هایی از این دست، بیرون 

از شمارش هستند و آنکه دل در گرو مهر امام رئوف 

دارد، جنس این گزارش های تاریخی را می شناسد و با 

آن هاست که روحش تازه می شود و پرَ می کشد. امروز،

می خواهم شما را به شنیدن حکایتی تاریخی میهمان 

کنم که تا حدود صد سال قبل، نقُل محافل و مجالس 

شهر مشهد بود، زائر و مجاور، با شوری مثال زدنی، آن 

را برای هم نقل می کردند و از آن تبرک می جستند؛

روایت عنایت امام رضا(ع) به عده ای از زائران بحرینی 

که در سرمای استخوان سوز سال ۱۱۱۰ خورشیدی 

گرفتار شده بودند، روایتی که ملاهاشم خراسانی آن را 

در «منتخب التواریخ» نقل کرده است.

گذری برتاریخ شکل گیری منصب تولیت آستان قدس (قسمت اول)
نقیبان دیروز و قائم مقام تولیت در عصر قاجار

کمال سیستانی

نقبا نخستین کلیدداران حرم مطهر رضوی محسوب می شدند که با 

نقش مباشری و خادمی و در ابتدا از میان علویان انتخاب می شدند.

در مکتوبات قدیمی،«حسین بن علی بن صاعد بربری» را نخستین 

سرپرست مضجع علی بن موسی الرضا(ع) در حدود قرن سوم هجری 

می دانند و پس از آن اربلی (۶۸۳قمری) در کتاب«کشف  الغمه»

از زنی یاد می کند که در روزگار سامانیان مباشرت بقعه مبارکه را 

برعهده داشته است. پس از علویان تاریخ از سادات موسوی به 

عنوان نقبای حرم مطهر رضوی نام می برد. اولین کسی هم که از 

این خاندان به عنوان نقیب مشهد انتخاب شده، میرزا بدرالدین 

نقیب (قرن ۸ قمری) و معاصر سلطان محمد خدابنده بوده که  

شهر مشهد را از تعرض و دستبرد «یسَاورَ» محفوظ می دارد. اسناد 

تاریخی همچنین به« علاءالدوله علی حمیدی علوی مشهدی» به 

عنوان نقیب دوره تیموری اشاره دارد که از خاندان رضوی بوده 

است و گوهرشاد خاتون در وقف نامه خود تولیت بقاع متبرکه و 

اوقاف مذکوره مسجد گوهرشاد را به او واگذار می کند. در این 

دوره رضوی های مشهد بیشتر امور مربوط به حرم مطهر رضوی 

را بر عهده داشته اند.

نقبا در دوره صفوی

پس از تیموریان و با رسمی شدن مذهب شیعه در دوره صفوی، شاه 

اسماعیل اول، سرسلسله دودمان صفوی نیز درحالی که غیاث الدین 

محمدصدر رضوی از دوره تیموریان هنوز متولی حرم بود، اداره 

حرم را به یکی از منشیان برجسته خود «خواجه عتیق علی منشی»

و اداره موقوفات را که در این دوره به دلیل نظم امور و ایجاد 

تشکیلات آستان قدس رضوی رشد چشمگیری پیدا کرده بوده 

به «غیاث الدین محمد» می سپارد. این رویه تا دوره شاه طهماسب 

اول ادامه می یابد اما پس از این است که او، این رویه را که موروثی 

بوده است، لغو می کند و تصمیم می گیرد، تولیت را خود انتخاب 

کند.«امیرابوالولی»، پسر میرشاه محمود انجوی شیرازی که یکی 

از فقیهان شیعه بود، انتخاب این تاجدار است که در میانه اسناد 

عنوان نخستین تولیت حرم مطهر را از آن خود کرده است.

نقبا در عصر افشاری

تولیت آستان قدس رضوی در دوره افشار از نظم و انضباط دوران 

صفوی برخوردار نبوده است؛ زیرا سقوط صفویه و تصرف ایران 

توسط افغان ها، وضعیت اوقاف در این خطه را آشفته کرده بوده 

و مشهد مرتب بین افراد دست به دست می شده است. متولیان 

این دوره هم مانند عصر صفوی از میان سادات و علما انتخاب 

می شدند و به نیابت از شاه در امور مداخله می کردند، هر چند 

نفوذ آن ها در این دوره به انــدازه دوره صفوی نبود، اما تهیه 

طومار علیشاهی، توسط «علی شاه» برادرزاده نادر که با کمک 

علما و صاحب منصبان آستان قدس انجام شد نکته مثبتی در 

این دوران است که سبب شد، وضعیت موقوفات را از حالت 

آشفتگی دوره نادر درآورد و به نظم دوره صفویه برگرداند. اسناد 

باقی مانده از محمدرضا رضوی(۱۱۴۸تا۱۱۵۳هجری قمری)،

ــری)، ــم ــحــی رضــــوی(۱۱۵۳تــــا۱۱۵۶هــــجــــری ق ــدال ــب ع

ــری)، ــم ســیــد مــحــمــد مـــتـــولـــی(۱۱۵۶تـــا۱۱۶۰هـــجـــری ق

ــری قــمــری)، ــجـ ــا۱۱۶۳هـ ــوی(۱۱۶۰تـ مــحــمــدابــراهــیــم رضـ

ــری)، ــمـ ــری قـ ــجـ ۱۱۶۳هـ ــی( ــنـ ــیـ ــسـ مـــیـــرزا داوود حـ

ــری)، ــم مـــحـــمـــدعـــلـــی رضـــوی(۱۱۶۳تـــا۱۱۶۶هـــجـــری ق

ــری)، ــمـ ــری قـ ــ ــج ــ ــا۱۱۷۸ه ــ ــف  (۱۱۶۶ت ــ ــدشری ــ ــم ــ ــح ــ م

مــحــمــدعــلــی رضــوی(۱۱۷۸تــا۱۱۸۱هــجــری قــمــری) و 

ابوطالب حسینی اصفهانی(۱۱۸۱تا نامعلوم) به عنوان نقبای 

دوره افشاری نام می برند. ناگفته نماند که در این دوران به جای 

واژه نقیب از«سرکار فیض آثار» استفاده می شده است.

قائم مقام تولیت در دوره قاجار

در دوران قاجار اختیارات تولیت آستان در منطقه خراسان به شدت 

افزایش می یابد؛ زیرا به دلیل درگیری بین جانشینان شاهرخ نادری 

و هرج و مرج اوایل دوره قاجار، آستان قدس تا مدت ها از تولیت 

برخوردار نبوده است و اداره اش در اختیار صاحب منصبان و 

بزرگان آن قرار می گیرد. اسناد باقی مانده از آن دوره حاکی از 

آشفتگی و نبود نظم در امور آستانه است. در آن زمان این وضعیت 

تا آمدن میرزا موسی خان فراهانی ادامه داشته است، ولی با تلاش 

و کوشش وی اوضاع بهبود یافت و تولیت در دوره قاجار با دوره های 

قبلی تفاوت های ماهوی زیادی پیدا می کند.

در اولین سندی که از سال ۱۲۲۰هجری قمری از آستان قدس 

باقی مانده، از محمدعلی با القاب صدارت و جلالت و تولیت و …

نام برده شده است که مشخص می شود در این زمان محمدعلی 

حسینی که قبلا صدر بوده، اکنون متولی آستان قدس است. از 

سال ۱۲۲۱ق قبض رسید پرداخت حق التولیه از محل موقوفات 

آستان به میرزامحمدعلی حسینی باقی مانده که وی آن را با 

سجع عبده محمدعلی الحسینی امضا کرده است. پس از این تا 

سال ۱۲۴۷ق نام و مهر او به عنوان متولی آستان بر اسناد باقی 

مانده است. اما نکته جالب در این دوران وجود منصبی دیگر 

به نام «قائم مقام تولیه» است که بنا بر پژوهش دکتر ابوالفضل 

حسن آبادی برای نخستین بار می توان در فرمان ناصرالدین شاه 

قاجار در ربیع الاول۱۳۱۱هجری قمری دید که طی حکمی به 

سید محمد رضوی اعطا شده است. از ویژگی های این فرمان این 

است که تنها حکم در اختیار از مشاغل آستان قدس است که زمان 

ایجاد، علت آن و اولین دریافت کننده آن مشخص شده است.

حدود دامنه و اختیارات

میزان قدرت و اختیارات قائم مقام در حکم اعطایی ناصرالدین 

شاه با واقعیت اجرایی آن تفاوت بسیار دارد و حکم با توجه به 

در نظر گرفتن سیستم اداری آن زمان صادر نشده است. در واقع 

تأکید شاه بر لزوم نظارت به نوعی اشاره به اداره بازرسی امروز در 

« نظارت بر معاملات و  آستان قدس دارد و از این قرار بوده است:

بررسی آن ها قبل از امضای متولی، نظارت بر امور وقفی و خرجکرد 

وقف نامه های مطلقه و غیرمطلقه، اعتبار نداشتن اسناد در صورت 

نبود امضای قائم مقام، جانشین تولیت در صورت نبودن متولی و 

نظارت بر صدور احکام برات ها.» در بخش دوم این گزارش تاریخ 

تولیت آستانه را در دوره قاجار بیشتر بررسی خواهیم کرد.

آغاز یک سفر پرمخاطره

ماجرا به حدود ۲۹۱ سال قبل بر می گردد؛

حکومت صفویه سقوط کرده و کشور در 

آشوبی بزرگ فرو رفته بود. هر چند که 

تلاش های نادرقلی افشار برای سامان 

دادن به امــور، امید به برقراری امنیت 

را در دل مردم زنده می کرد، اما هنوز تا 

تجربه دوباره روزگار اوج قدرت صفویه،

فاصله زیادی وجود داشت. در آن ایام 

پرالتهاب، یقینا حرکت به سوی مشهد 

و عزم زیارت غریب توس، کاری دشوار و 

بلکه خطرناک بود، خاصه آنکه این همه 

مصیبت و گرفتاری، با سرمای طاقت فرسای 

زمستان همراه شود. اما در بحرین، جایی 

که در آن روزگار بخشی از خاک سرزمین 

ایران بود، گروهی از شیعیان پاک باخته 

و دل داده اهل بیت(ع)، عزمشان را جزم 

کرده بودند برای حرکت به سوی مشهدِ 

توس و زیارت قبر ثامن الحجج(ع). در آن 

تلاقی سرما و دلهره، عشق به مولا در قلب ها 

شوری آفریده بود که هر وحشت و ابهامی را 

از دل می زدود. زائران بحرینی، دل به دریا 

زدند و «رضا(ع) رضا(ع)» گویان، راه مشهد را 

در پیش گرفتند، بدون آنکه به فکر زمستان 

سخت خراسان و مصائب آن باشند. شاید 

هم زائران بحرینی که عمری را در کرانه های 

گرم خلیج فارس گذرانده بودند، تجربه سرما 

و سختی آن را نداشتند. این بود که وقتی 

در مسیر جاده مشهد به نیشابور، کولاک 

برف و توفان سرد را به چشم دیدند و با همه 

وجودشان حس کردند، سخت غافل گیر 

شدند. شدت برف بعد از رباط طرق و 

در نزدیکی های مشهد، آن قدر زیاد شد 

که زائران بحرینی را زمین گیر کرد. آن ها 

به زحمت قدری پیش رفتند. اما شب فرا 

رسید و ناچار، در پناه درختی خشکیده 

اتُراق کردند. سرما هر لحظه بیشتر و بیشتر 

می شد و بوران، اجازه روشن کردن آتش 

نمــی داد. طولی نکشید که سایه مرگ 

را بر سر خود دیدند؛ اما در آن لحظات 

پرتشویش، نور امید به رحمت الهی و عنایت 

امام رئوف، از دلشان دور نمی شد.

«خواب عجیب «حکیم سنا

ساعتی از شب گذشته بود که طبق سنت 

همیشگی، درهای حرم مطهر بسته شد(*).

برخی از خادمان به جارو و نظافت مشغول 

شدند و گروهی دیگر، وسایل گرمایشی 

حرم را وارسی می کردند یا به امور چراغ های 

داخل رواق ها و روضه منوره می رسیدند.

در آن روزگـــار، هنوز صحن نو ساخته 

نشده بود و سیدمحمدتقی رضوی، معروف 

به «میرشاهی»، متولی آستان قدس رضوی 

بود. مردی به غایت زاهد و اهل عبادت.

شیخ عبدالنبی قزوینی فقیه مشهور قرن 

«وقتی  دوازدهــم، درباره وی گفته است:

وارد روضه مقدسه رضوی می شد، گویی 

قالبی بــی روح یا نقشی بر دیــوار بود و 

اعتنا به هیچ مقام و شوکت و صولتی 

نمی نمود. در امانت داری و حق گویی در 

برابر قدرتمندان، وحید (یگانه) عصر بود( 

آن چنان که) روزی رضاقلی میرزا، فرزند 

نــادرشــاه، به دستور پــدرش به تسخیر 

ماوراءالنهر مأمور شد، هنگام حرکت به 

خدمت میرمحمدتقی آمد و استمداد نمود،

میر فرمود، اگر برای خدا می روی، خدا 

همراهت هست و در غیر این صورت به هدف 

نمی رسی. او افراد زیادی را به میهمانی 

می خواند و غذاهای لذیذ می خورانید،

ولی خود به اندک چیزی قناعت می کرد.»

سیدمحمدتقی رضوی، می خواست آن شب 

را در حرم بگذراند و به عبادت بپردازد.

تعدادی از خدام حرم نیز، چنین قصدی 

داشتند. او بعد از رسیدگی و بازرسی 

برخی فعالیت های کارکنان، وارد رواق 

دارالزهد شد و در گوشه نشست. متولی 

در حال و هوای خودش بود که فریاد یکی از 

«یا امام رضا(ع)!  خادمان، او را به خود آورد:

خواب عجیبی دیدم!» صدا، صدای یکی 

از خادمان محترم و قدیمی حرم بود؛

«حکیم سنا» که افزون بر خادمی، طبابت 

هم می کرد. او هم آمده بود تا در دارالزهد 

نگار  ما ا ند، ا شبی را به عبادت بگذرا

خستگی کار روزانه، خواب را به چشمش 

. سیدمحمدتقی از «حکیم  آورده بود و ...

سنا» پرسید: چه شده؟ قضیه چیست؟ او 

پاسخ داد: در عالم رؤیا امام(ع) را دیدم که 

از ضریح خارج شد و به من فرمود برو به 

سیدمحمدتقی بگو دستور دهد بر فراز 

مناره ها و برج های دروازه شهر مشعل روشن 

کنند. گروهی از زائران من در نزدیکی طرق 

گرفتار شده اند. با خادمان به کمک آن ها 

برو. متولی بی معطلی برخاست، خادمان 

را جمع کرد و به آن ها دستورهای لازم را 

داد. طولی نکشید که آن ها، با جلوداری 

سیدمحمدتقی رضوی، به سوی دروازه 

بان رفتند. یین خیا شرقی مشهد در پا

هیاهوی ناشی از این اقدام، مردم را در 

آن شب برفی به بیرون خانه ها کشاند.

برخی از آن ها، پس از شنیدن ماجرا، به 

خادمان حرم پیوستند و مشعل به دست 

از دروازه شهر بیرون رفتند.

چشم انداز مرحمت و امید

ــران بحرینی حالا دیگر نای حرکت  ئ زا

نداشتند. بدنشان از سرما بی حس شده بود.

تنها صدای باد، سکوت ترسناک حاکم بر 

اطراف آن ها را می شکست؛ حتی زوزه گرگی 

هم در آن شب هول انگیز به گوش نمی رسید.

یکی از زائران، دقایقی به خواب رفت؛ اما 

ناگهان چشم گشود و به همسفرانش گفت:

برخیزید! مردی سوار بر اسب از اینجا رد شد 

و گفت، مردم و خادمان حرم به استقبال 

شما می آیند. بحرینی ها شگفت زده به هم 

نگاه کردند؛ آیا باید حرف دوستشان را قبول 

می کردند؟ آیا او دچار توهم شده بود یا از 

رؤیایی صادق خبر می داد؟ تصمیم گرفتند 

که خواب او را جدی نگیرند و شاید، سرما 

آن قدر بدنشان را تحت تأثیر قرار داده بود که 

می ترسیدند حرکت از آن مکان، به مرگشان 

بینجامد. دقایق دیگری سپری شد. زائران 

بحرینی زیر گلیم ها و فرش هایشان کِز 

کرده بودند که باز یکی از آن ها چشم باز 

کرد و این بار روایت رؤیایی دیگر را بازگو 

کرد. ملاهاشم خراسانی، این روایت را از 

زبان آن بحرینی، این گونه گزارش می کند:

«امام رضا(ع) را در خواب دیدم. فرمود: من امر 

کردم مشعل ها را بالای مناره ها روشن کنند؛

زودتر برخیزید و به جانب مشعل ها بروید 

و متولی و خدام را گفته ام به استقبال شما 

بیایند.» این بار درنگ جایز نبود. بحرینی ها 

جملگی برخاستند. با زحمت خودشان را 

به بالای تپه مجاور رساندند و آنجا بود که 

صدای تکبیرشان بلند شد؛ نور ده ها مشعل 

از دور سوسو می زد و امید را در جان زائران 

ثامن الائمه(ع)، روشن و روشن تر می کرد؛

زائران بحرینی نجات یافته بودند.

ــزارش مربوط به نجات زائــران  نکته: گ

بحرینی، یکی از مشهورترین روایت های 

تاریخی مربوط به فرهنگ زیارت در قرن 

۱۲ هجری قمری است؛ روایتی که ده ها 

سال در خاطره تاریخی مردم مشهد ماند 

و حتی به آثاری تاریخی، با محوریت تاریخ 

ائمه اطهار(ع)، مانند «منتخب التواریخ»، اثر 

حاج ملاهاشم خراسانی راه یافت.

پی نوشت:

*تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، درهای 

حرم امام رضا(ع) را شب ها می بستند و برای 

اذان صبح باز می کردند. البته در شب های 

جمعه و اعیاد و مناسبت های مذهبی، درهای 

حرم شب ها بسته نمی شد.

فتوحرم

 جالب است بدانید پیش از عهد صفویه خبری از این پنجره نبود و 

مردمان پیش از آن زمان پنجره فولادی نداشتند که دلشان را به آن گره 

بزنند و از آقای خوبی ها بخواهند این گره تا دنیا دنیاست بر این پنجره 

باقی بماند. وقتی شیخ بهایی داشت صحن عتیق را می ساخت، یکی 

از علما به نام ملامحسن فیض کاشانی پیشنهادی داد که ثمره اش شد 

پنجره فولاد. آن زمان فیض گفت بهتر است این مکان به گونه ای ساخته 

شود تا افرادی که به هر دلیل نمی توانند وارد حرم امام رضا(ع) شوند در 

این نقطه بایستند و بر ضریح امام عاشقان چشم بدوزند و حضرت را 

زیارت کنند. پنجره ساخته شد تا راهی که قدم ها نمی توانند بپیمایند 

چشم ها طی کنند. از آن زمان تا کنون هر زائر یا مجاوری که نمی تواند 

قدم هایش را به ضریح برساند خودش را به پشت پنجره می رساند و 

زیارت نامه اش را می خواند. در دوره شاهرخ میرزای تیموری، همسر 

گوهرشاد خانم، پنجره ای از جنس فولاد ساخته و در این مکان نصب 

شد که تا سال ها باقی ماند. در دوره قاجار و با دستور ناصرالدین شاه 

پنجره ای از جنس برنز جایگزین شد. پنجره قدیمی به موزه رفت تا 

بخشی از تاریخ آستان قدس را آنجا روایت کند.

جایی که دل شکست 
و مریضی شفا گرفت

شمشیر فولاد جوهردار
ــن شمشیر کــه تیغه فــولاد  ی ا

جوهردار (طرح مــواج) دارد و موزه

منسوب به شاه عباس صفوی 

است یکی از آثار موزه حرم مطهر 

رضوی است که مهر اسدا... اصفهانی روی آن 

نقش خورده است. روی تیغه این شمشیر سه 

«بنده شاه ولایت  کتیبه وجود دارد با نوشته  های:

عباس / افوض امری الی ا... / من یتوکل علی ا...»

 قبضه آن هم از عاج شیرماهی و بلچاق طلاکوبی 

شده بوده که اکنون قسمتی از آن باقی است،

همچنین غلاف این شمشیر از دو تکه چوب که 

با سریشم به هم متصل و روکش چرم ساغری روی 

آن کشیده شده، ساخته شده  است. غلاف دارای 

دو وربند است که طلاکوبی و پشت آن سیم دوزی 

شده است. این نوع شمشیر با انحنای زیاد، از 

دوره صفوی رایج و در دوره تیموری چند نمونه 

از آن دیده شده است. کاربرد سلاح، کششی و 

برشی است.

وحشت پشت وحشت!
روزنامه نوبهار در شماره ۲۱ خود 

اخبار 
حرم

و در سال یکم انتشارش مطلبی 

با عنوان«وحشت پشت وحشت»

منتشر کرده و در آن به اتفاقاتی 

اشاره می کند که در حرم روی داده است. اتفاقی 

که ختم به خیرشده و باعث می شود صدای 

نقاره خانه حــرم بی موقع به صــدا درآیــد. در 

نیمه محرم ۱۳۲۹هجری قمری این خبر منتشر 

«عصر یکشنبه۱۳ پس از آنکه دسته ای  می شود:

عجیبه یزدی ها با تکلفات بیشمار وارد صحن شده 

و خارج شدند میان سه چهار نفر دربان و پلیس 

پشت بام صحن نــزاع واقــع شد، دربان باشی 

پلیس ها را از دربان ها جدا و توقیف می کند. پس 

از آن خبر به پلیس ها رسیده به هیئت اجتماع 

وارد صحن می شوند و عده ای از پلیس ها هم که 

همراه دسته یزدی ها بودند از دسته خارج شده 

و خود را به صحن می رسانند، بواسطه بد مسلکی 

یکی دو نفر پلیس  ها بنای شلیک می گذارند،

دربان ها چون عده شان قلیل بوده به داخل 

کشیک خانه پناه برده در را می بندند، پلیس ها 

هم پس از فراغ شلیک به اماکن خود مراجعت 

می نمایند، نزدیک غروب یک نفر سید میان صحن 

فریاد زده که یا غیرت داریــد یا ندارید...این 

اظهارات که محرک خارجی داشته دربان ها و 

رجاله را وادار می کند که رفته بنای نقارخانه زدن 

را می گذارند، این نقارخانه که بی موقع بلند 

می شود سایر دربان ها و رجاله از اطراف به صحن 

می آیند و درهای حرم و صحن را بسته، بنای علی 

علی می گذارند. نقارخانه و علی علی تا نصف 

شب امتداد یافته، در همان شب نیز دو تیرتفنگ 

از طرف صحن خالی می شود. صبح دوشنبه ۱۴،

نیز به همان قرار در میان صحن اجتماع کرده،

جمعیت بیکار نیز کوچه و بازار را فرا گرفته، مردم 

هم مجبورا دکاکین میان بست را بسته، پلیس ها 

نیز عده در کمیسریه و باقی در اداره نظمیه متوقف 

شده اند و بنای اصلاح است.»

گزارشی تاریخی و خواندنی از رویدادی که ۲۹۱ سال قبل برای تعدادی از زائران بحرینی اتفاق افتاد

گرمای عنایت امام رضا(ع) در کولاک طُرُق

نام سازنده: اسدا... اصفهانی

طول دسته:۱۰ سانتی  متر

۸۳/۸ سانتی  متر طول غلاف:

۲/۸-۳ سانتی  متر پهنای تیغه:

دوره زمانی: صفوی

۸۳/۱ سانتی  متر طول تیغه:

۱۱/۵ سانتی  متر پهنای بلچاق:

۱۱۵۹ گرم وزن با غلاف:

سیده نعیمه زینبی| دنیای ما مشهدی ها 

پر از صحنه هایی است که دستمان 

ــه مشبک های  ــم ب ی نــده ا را رســا

فولادی یک پنجره در فاصله چند 

متری ضریح. همان جایی که تصویر 

رســیــدن بــه حــاجــات را منعکس 

می کند. همان جایی که وقتی دلت 

آنجا می شکند ردخور ندارد. جایی 

«دارم  که شاعر درباره اش می گوید:

به سمت پنجره فولاد می روم-جایی 

که دل شکست و مریضی شفا گرفت».
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گرمای عنایت امام رضا(ع) در کولاک طُرُق


